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یادداشــت

رئیس محترم قوه قضائیه، در سخنرانی خود در مراسم تحلیف 
ریاست‌جمهوری به اصل 113 قانون اساسی اشاره کرد و گفت 
رئیس‌جمهور جز مواردی که برعهده رهبری گذاشته شده مسئول 
اجرای قانون اساسی است. نمی‌دانم آقای اژه‌ای این عبارت را در 
دولت‌های قبلی هم قبول داشته یا فقط در دولت کنونی آن را 
می‌پسندد؛ اما در نتیجه فرقی نمی‌کند. مهم این است که بپذیریم 
رئیس‌جمهور شخص دوم مملکت است و به‌خصوص اینکه آقای 
رئیسی گزینه مورد وفاق خیلی‌هاست باید جایگاه را تثبیت کرد. 
جناب رئیسی حتی اگر بخواهد فقط رئیس‌جمهور همان 18 
میلیون نفری باشد که به او رأی داده‌اند و خود را نماینده 41 میلیون 
نفری که یا در انتخابات شرکت نکردند یا به او رأی ندادند، نداند، 
باز هم باید بتواند برای اجرای وعده‌هایی که به همان 18 میلیون 
نفر داده است، قدرت و اوتوریته کافی داشته باشد. موکدا بر این‌ 
باورم که سخن آقای اژه‌ای کاملا درست است و باید برای عملیاتی 
کردنش همه نهادها و دستگاه‌ها پا به رکاب شوند. رئیس جمهور 
باید دستش باز باشد تا بتواند»میدان« را مدیریت کند. مثلا اگر 
آقای رئیسی می‌خواهد برای رفع تحریم‌ها، برجام را ادامه دهد، 
نباید فرصت داد فرضا آقای جلیلی، تئوری ببافد و به عنوان دبیر 
احتمالی شورای عالی امنیت ملی در برابر آن بایستد؛ حتی اگر 
رئیس‌جمهور می‌خواهد ضد برجام عمل کند، فلان مسئول نباید 
او را تحت فشار قرار دهد یا نماینده‌ای، اقدام او را مصداق تسلیم و 
سازش بداند. یا مثلا اگر رئیس‌جمهور منطقا به این نتیجه برسد که 
باید FATF اجرا شود تا همین واکسن کرونا )که یک سال به خاطرش 
جان ده‌ها هزار نفر قربانی شد( دیگر آدم نکشد، نباید اجازه دهد 
نهادی در برابرش بایستد؛ همچنین اگر FATF را در این مساله بی‌اثر 
می‌داند، باز هم نباید نهاد دیگری آن را بلاتکلیف نگه دارد. یا مثلا 
اگر قرار است با قطع مذاکرات وین، از فردا صبح سرنوشت کشور 
به مذاکرات با چین و روسیه گره بخورد، نباید مقاومتی در برابر آن 
به‌وجود آید و باید به تعبیر آقای رئیسی »با سرعت« و »انقلابی« این 
کار شروع شود. یا بر فرض مثال، اگر رئیس‌جمهور می‌خواهد فلان 
چهره تکنوکرات باسابقه را به تصدی‌گری یک وزارتخانه بگمارد چه 
ربطی دارد که مثلا بر فرض رئیس مجلس گروکشی کند؟ یا چند 
روز دیگر مجلس )که طبق برخی شواهد برای سهم‌خواهی خیز 
برداشته( از »رأی اعتماد« به عنوان شمشیر داموکلوس بالای سر 
رئیس‌جمهور استفاده کند. یا مثلا اگر آقای رئیس‌جمهور به دنبال 
اقتصاد بازار است، تکنوکرات‌های موسوم به عدالتخواه نباید دست 
او را در پوست گردو بگذارند؛ و اگر به اقتصاد دولتی باور دارد، نباید 
سرمایه‌سالاران در مقابلش بایستند. یا مثلا اگر می‌خواهد استانداران 
را برای رتق و فتق امور به تشخیص و مصلحت  کشور انتخاب کند 
نباید یک مسئول استانی سر راه او قرار گیرد و تصمیمش را تغییر 
دهد. یا مثلا اگر رئیس‌جمهور به‌دنبال آزاد گذاشتن فضای مجازی 
است و همان‌طور که شخصاً در توئیتر فعال است و در اینستاگرام 
2 میلیون فالوئر دارد، می‌خواهد این فضای آرامش برای مردم هم 
وجود داشته باشد دلیلی ندارد فلان چهره ضداینترنت و دیگران 
هر روز از اینترنت لولو بسازند. اگرهم رئیس‌جمهور احیانا موافق 
محدود کردن و مسدود کردن فضای مجازی است، باید این کار 
را بدون مزاحمت این و آن عملیاتی کند. یا مثلا اگر رئیس‌جمهور 
برای کاهش تنش‌ها معتقد است برخی سخت‌گیری‌ها در فضای 
اجتماعی لازم نیست، دلیلی ندارد فلان فرد غیرمسئول که خودش 
را مسئول می‌داند به دولت او بتازند و اعصاب رئیس دولت را به هم 
بریزند. اگر هم رئیس‌‎جمهور با برخی تصمیمات همراهی فکری دارد 
باید همان‌گونه که او می‌خواهد عمل شود. یا مثلا اگر قرار است برای 
مقابله با کرونا، مملکت تعطیل شود، یا به هر قیمت و به هر میزان 
واکسن وارد شود، همه دستگاه‌های کشور باید بسیج شوند تا همه 
چیز راست شود. اینها فقط چند نمونه بود. هدفم هم فقط این است 
که تأکید شود رئیس‌جمهور باید برای هر تصمیمی که اتخاذ می‌کند، 
ضمانت اجرا داشته باشد. دولت آقای رئیسی باید »جَنَم« داشته 
باشد. مسئولیت او  به عنوان شخص دوم مملکت باید با اختیاراتش 
کاملا منطبق باشد. این که رؤسای‌ جمهور قبلی از واژه »نگذاشتند« 
استفاده می‌کردند دیگر نمی‌تواند تکرار شود. همه این اختیارات اما 
یک ویژگی بزرگ مستتر هم دارد و آن اینکه »پاسخگوی همه چیز 

فقط یک نفر است: سیدابراهیم رئیسی«.

رئیس‌جمهور شش‌دانگ باشید

رئــیس دیوان عالــی کشــور، با ارائــه گزارشی از وضعیت 
و عملکرد این دیوان در دوره تحول، وظایف اصلی دیوان را 
نظارت بر احکام دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه عنوان کرد. 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مرتضوی مقدم گفت: دیوان علاوه 
بر نظارت بر احکام دادگاه‌ها از طریق فرجــام خواهی‌ها، حل 
اختلافات، اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در دوره جدید، با 
سفرهای استانی به بررسی آرا دادگاه‌ها و ارزیابی عملکرد قضات 
می‌پردازد. وی با اشاره به اظهارات رئیس قوه قضائیه در مورد 
قضاتی که به صورت مکرر رای خلاف بین شرع صادر می‌کنند، 
افزود: بر اساس تدابیر اتخاذ شده، از این پس برای قضاتی که 
آرای آنها مشمول ماده ۴۷۷ شود و نقض گردد نمره منفی در 
نظر گرفته می‌شود و در صورت تکرار برخوردهای دیگری با 
آنها صورت می‌گیرد. مرتضوی مقدم همچنین از بروزرسانی آرا 
وحدت رویه در دیوان عالی کشور خبر داد و نظرات صادره از سوی 
هیأت عمومی را آرای کاربردی و تحول‌آفرین برای نظام قضایی 
دانست. وی با اشاره به تشکیل شورای علمی دیوان عالی کشور 
بر اساس آیین نامه جدید این دیوان گفت که این شورا قبل از 
طرح گزارش‌ها در هیأت عمومی آنها را بررسی می‌کند و پس از 
صدور آرا نیز، آرا صادره اعضای هیأت عمومی را از لحاظ کیفی 
برای کاهش ایرادات احتمالی مورد بررسی قرار می‌دهد. رئیس 
دیوان عالی کشور همچنین از صدور مجوز مجله تخصصی دیوان 
نیز خبر داد و گفت که احکام منتخب دیوان و آرای وحدت رویه در 
این مجله برای نقد و بررسی کارشناسان حقوقی و قضایی منتشر 
می‌شود.  در این نشست همچنین تعدادی از قضات دیوان عالی 
کشور با تقدیر از مقام معظم رهبری به واسطه انتصاب رئیس 
دستگاه قضا از میان چهره‌های درون قوه قضائیه، این انتصاب 
را موجب تسریع در روند تحول نظام قضایی در دوره تحول و 

تعالی دانستند.

نـکتــه
رئیس دیوان عالی کشور:

 ثبت نمره منفی برای قضاتی 
که آرا آنها مشمول ماده ۴۷۷ و نقض شود

فــرارو

یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل در خصوص خبر سفر 
فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق به تهران برای دعوت 
از رئیس‌جمهور کشورمان به منظور شرکت در نشستی 
امنیتی با حضور رهبران ایران، ترکیه و عربستان، در پاسخ 
به این سوال که هدف عراق برای برگزاری چنین نشستی 
چیست و آیا اساسا نشستن رهبران این سه کشور پشت 
میز مذاکره در چنین برهه‌ای عملی خواهد بود، یا خیر 
گفت: وزیر امور خارجه عراق پیش از این به عربستان سفر 
کرده و پس از ایران، احتمالا به ترکیه نیز سفر خواهد کرد و 
شاید به سایر کشورهای عرب منطقه نیز سفر کند؛ چراکه 
ما امروز دو نوع خبر شنیده‌ایم؛ نخستین خبر همانی است 
که عرب نیوز مطرح کرده و حکایت از برگزاری نشستی 
میان تهران، عربستان و ترکیه دارد و خبر دوم نیز شمار 
کشورهای شرکت‌کننده در نشست امنیتی بغداد را 
۱۰ کشور عنوان می‌کند که احتمالا اردن، مصر و حتی 
انگلیس و آمریکا را نیز در برمی‌گیرد. عبدالرضا فرجی‌راد 
اظهار داشت: البته هدف دیگر سفر فواد حسین به تهران 
علاوه بر دعوت برای نشست امنیتی، دیدار با رئیس‌جمهور 
و مقامات دولت جدید است تا مسائل فیمابین را با دولت 
جدید تهران در میان گذاشته و از رویکرد جدید ما مطلع 
شود. این دیپلمات پیشین افزود: اگر هدف دعوت وزیر 
امور خارجه عراق برای نشست چهارجانبه باشد، می‌توان 
گفت که برگزاری چنین نشستی نزدیک به واقعیت و 
عملی بوده و ایران هم شرکت خواهد کرد؛ چراکه تهران 
بارها اعلام کرده که از هر نوع ابتکاری برای کاهش تنش با 
ریاض استقبال می‌کند. در این میان آنکارا هم اختلافاتی با 
ریاض دارد که احتمالا برگزاری چنین نشستی از سوی این 
کشور نیز پذیرفته می‌شود و البته بغداد هم معتقد است که 
کاهش اختلافات این سه کشور به کاهش کشمکش‌ها در 
عراق منجر خواهد شد. وی ادامه داد: با این حال اگر خبر 
دوم صحت داشته باشد و عراق اساسا به دنبال برگزاری 
نشستی در سطح فرامنطقه‌ای و گسترده‌تر باشد، کار 
سخت شده و تهران نیز معذوریت‌هایی برای شرکت خواهد 
داشت و رئیس‌جمهور ایران در این برهه زمانی حاضر 
نمی‌شود تا بر سر میزی با حضور نخست وزیر انگلیس و 
رئیس‌جمهور آمریکا بنشیند. البته احتمالا حضور سران 
مصر و اردن و سایر کشورهای عرب منطقه حساسیتی 
برای ایران ایجاد نکند؛ چراکه تهران از حل و فصل مسائل 
امنیتی با این کشورها هم استقبال خواهد کرد.  فرجی‌راد 
با اشاره به برگزاری نشست سه‌جانبه عراق، اردن و مصر 
برای کلید زدن پروژه شام جدید، بیان کرد: این پروژه 
طبیعتا جرقه‌ای را زد که عراق در حال فعال شدن است تا 
نقش قبلی خود را مجددا به دست بیاورد و در منطقه فعال 
شود و البته این واقعیت را که این کشور در حال یارگیری 
است، نمی‌توان نادیده گرفت که احتمالا نظر آن کشورها 
برای برگزاری چنین نشستی کسب شده است. همچنین 
بعُد دیگر برگزاری چنین نشست‌هایی این است که به‌رغم 
اعلام آقای کاظمی مبنی بر عدم کاندیداتوری در انتخابات 
پیش رو، وی سعی دارد تا وجهه خود را در میان مردم عراق 
به عنوان کسی که این کشور را به سمت ثبات پیش می‌برد، 
تقویت کند. وی اضافه کرد: همچنین نقش‌آفرینی نخست 
وزیر عراق در میان تمامی احزاب، گروه‌ها و حتی علمای 
عراق نیز مقبولیت دارد و می‌تواند مورد حمایت قرار بگیرد؛ 
در نتیجه مسیری که آقای الکاظمی پیش گرفته، می‌تواند 
وحدت آفرین شود. این تحلیل‌گر سیاست خارجی در 
پاسخ به این سوال که با توجه به اختلافات ترکیه و ایران با 
عربستان، آیا ممکن است برگزاری این نشست چهارجانبه 
از سوی ریاض به بغداد پیشنهاد شده باشد، گفت: اگر 
مبنای عراق بر برگزاری همان نشست چهارجانبه باشد، 
این امکان وجود دارد که پیشنهاد از جانب این کشور بوده 
و عربستان نیز موافقت کرده اما اگر اساسا مبنا و دعوت 
برای نشستی بزرگ‌تر با وجود سایر کشورها باشد، قطعا 
تصمیم در سطحی بالاتر و از سوی عراق مطرح شده است.  
فرجی‌راد تصریح کرد: همان‌طور که پیش‌تر مطرح کردم 
عراق سعی دارد تا وزن ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهد و 
به همین منظور نیز پیشبرد چنین ابتکاراتی را آغاز کرده؛ 
همچنین نباید این مساله را نادیده بگیریم که قیمت نفت 
افزایش پیدا کرده و عراق نیز بین چهار تا پنج میلیون 
بشکه نفت صادر می‌کند و برای کشوری که صادر کننده 
نفت است، چنین شرایطی بهترین زمان برای نقش‌آفرینی 

منطقه‌ای و پیشبرد طرح‌های سیاسی است.

عبدالرضا فرجی‌راد:

ایران از نشست با حضور ترکیه و 
عربستان استقبال می‌کند

محمد مهاجری
فعال سیاسی اصولگرا

عمق فاجعه‌ بالاتر از آمار 
ادامه از صفحه اول/   مثل دلتا، لامبدا و دلتاپلاس، 
گزارش‌ها از کنترل و مهار بیماری توسط برنامه‌های 
قرنطینه، تعطیلی، انجام بیماریابی فعال و تزریق 
دُز سوم واکسن‌های معتبر و قابل ‌تأیید خارجی 
حکایت می‌کند. دلیل پایین‌بودن میزان مرگ‌و‌میر 
کشورهای دنیا نسبت به ایران، واکسیناسیون 
سراسری و کامل تا بیش از 80 درصد گزارش شده 
است. با واکسینه‌شدن افراد، در‌صورت ابتلا به‌گونه 
دلتای کرونا عوارض شدید و جبران‌ناپذیر برای 
مبتلایان ایجاد نمی‌شود و درصد مرگ‌و‌میر کاهش 
پیدا می‌کند. این در صورتی است که به‌زحمت 
می‌توان ادعا کرد که پنج‌درصد مردم ایران به‌طور 
کامل واکسینه شده‌اند. آمار کرونا در ایران در 
بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار دارد و شرایط کشور 
فوق‌ بحرانی ارزیابی می‌شود. آمار کرونا با توجه 
به‌روند واکسیناسیون و با تاکید بر نقش فقدان 
واکسن در شرایط بحرانی جدید کرونا در کشور 
هر روز خطرناک‌تر می‌شود. ستاد کرونا همچنان 
به‌ آزمون‌‌و‌خطا و تصمیمات اشتباه مشغول است. 
اکنون با افزایش کشته‌شدگان به نزدیک 600 نفر در 
روز و تعداد مبتلایان به بیش از 40 هزار نفر در روز، 
وضعیت موجود را نمی‌توان در افکار و اذهان عمومی 
سوء‌مدیریت تلقی کرد. در این میان مردم از دولت 
آقای رئیسی انتظار دارند به روند افزایش واردات 
واکسن اهتمام بخشند و روند گذشته را سریع‌تر 
پیش ببرند. گفتنی است؛ هفت واکسن داخلی 
تاکنون رونمایی شده است و در پروژه سرمایه‌گذاری 
واکسن‌های داخلی صرف شده است، اما واکسن‌های 
داخلی تاکنون به تولید انبوه و صنعتی نرسیده است 
و اسناد و مدارک معتبری نیز در جهت ایمنی‌زایی و 
تأثیرگذاری آن در دست نیست. در این میان، طبق 
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، ترک فعل منجر 
به مرگ انسان‌ها، خطای محض و قتل غیرعمد 

محسوب می‌شود و پیگرد قضایی دارد.
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   عکس:  آرمان‌ملی / فاطمه فتاحی

  زاکانی گزینــه اصلـی شهرداری در شورای ششم 
بود. از زمان معرفی زاکانی شاهــد مخالفت‌ها و حواشی 
زیادی بودیم . به نظر شما چرا معرفــی این گزینه تا این 

حد با سر و صدا همراه بود؟ 
بایددر نظر داشت تهران شهری است که 
گفته می‌شود جمعیت فعال در فضاهای خارج 
از منزل آن، در روز حتی تا 12 یا 14 میلیون 
می‌رسد اما قسمتی از این افراد که در تهران 
مشغول به اشتغال هستند، شب‌ها به شهرها 
و شهرک‌های اطراف تهران که در آنها سکنی 
دارند، بازمی‌گردند اما اگر همین 10 میلیون 
جمعیت شب را هم در نظر بگیریم، عدد کمی 
نیست. واقعیت این است که شهر تهران در 5، 
10و حتی 30 سال گذشته به‌رغم جمعیت 
بالایی‌که داشته و دارد، فاقد برنامه‌ریزی دقیق 
و اصولی بوده و هست. شهر  به عنوان یک 
محل زندگی باید دارای  فضای سبز، امکانات 
اجتماعی و رفاهی شوده و همچنین مجهز به 
سیستم حمل و نقل شهری و سایر امکانات 
عمومی دیگری باشد که متناسب جمعیت 10 
میلیونی است. واقع مطلب این است که هیچگاه 
چنین نگاهی به تهران وجود نداشته است. به 
عنوان مثال اگر سرانه فضای سبز اندازی‌گیری 
شود، این نتیجه حاصل خواهد شد که 10 
میلیون ساکنان تهران از چه میزان اندکی از 
فضای سبز برخوردار هستند. در این زمینه 
من خود آماری ندارم اماآمارهای بین‌المللی با 
این محورها وجود دارد که سرانه فضای سبز در 
تهران را مشخص می‌کند. درست است من هیچ 
آماری ندارم اما به عنوان فردی که در تهران 

زندگی می‌کند و فضای سبز برایش اهمیت دارد، فکر می‌کنم که 
سرانه فضای سبز در شهر تهران چندان بالا نیست و شهر تهران از 

این نظر یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را در دنیا دارد. 
 بر چه اساسی معتقد هستید سرانه فضای سبز در 

تهران یکی از پایین‌ترین رتبه‌ها را دارد؟ 
من حدود دو سال پیش گزارشی را در 
یکی از روزنامه‌ها می‌خواندم که نشان می‌داد 
باغات شمال  که شامل شمیرانات و شرق 
تهران می‌شود، بسیار کاهش پیدا کرده است. 
همچنین از فرحزاد به سمت غرب تهران 
نیز باغات و فضای سبز چندانی وجود ندارد. 
اگر به مراکز خریدی که در منطقه شمیران 
یعنی نزدیکی تجریش، زعفرانیه و نیاوران 
ایجاد شده، توجه کنید متوجه خواهید شد 
که برج سازی به چه اندازه افزایش داشته 
است و در کنار آن شاهد رویش فراوان مراکز 
خرید هستیم. این مکان‌ها همه پیشتر جز 
باغات بوده‌اند.آنچه اهمیت دارد دانستن این 
موضوع است که اساسا فضای سبز چه انداره 
برای مسئولان در تهران اهمیت داشته و 
دارد؟ به نظر من اهمیت آن در مقایسه با ایجاد 
فرهنگسراها و یک سری ساختمان‌ها دیگر 

بسیار کم بوده است. 
 شما فرهنگسراهــا را چندان در 

جهت رفع نیازهای شهری نمی‌دانید؟ 
اولا باید دید چه تعدادی از جمعیت شهر از 

این فرهنگسراها استفاده می‌کنند. البته حالا که کرونا همه‌گیر 
شده است و همه جا تعطیل است اما در همان زمان هم که کرونا 
نبود، واقعا به چه میزان از این فرهنگسراها استفاده می‌شد. با در 
نظر گرفتن این شرایط من فکر می‌کنیم که ایدئولوژی، تبلیغات 
ایدئولوژیک و... برای شهردارها، شهرداری تهران و شــورای شهر 
تهران بیش از فضای سبز، اهمیت دادن به حمل و نقل عمومی، 

توسعه مترو و  موضوعات دیگر اهمیت دارد. 

 پیش بینی شما از عملکرد آقای زاکانی در این محیط  
با توجه به شرایطی که عنوان کردید، چگونه خواهد بود؟ 

پیش‌داوری در مورد آقای زاکانی نمی‌کنم اما این سوال را از شما 
دارم با توجه به شناختی که ما از آقای‌زاکانی و 
عقبه اجتماعی و گرایشات ایدئولوژیک‌اش 
داریم، آیا به فضای سبز اولویت بیشتری خواهد 
داد یا امور دیگر به‌ویژه موضوعات ایدئولوژیک؟ 
واقعا ما با شناختی که از آقای زاکانی داریم 
به‌خوبی می‌دانیم که او افرادی را منصوب 
می‌کند که از لحاظ ایدئولوژی نزدیک به خودش 
باشند. تصور کنید شما به آقای زاکانی بگویید 
که فردی در زمینه فضای سبز ایده‌ها و طرح‌های 
جالبی دارد و می‌توانیم از وی برای حضور در 
شهرداری استفاده کنیم. فکر می‌کنیم پاسخ 
آقای زاکانی چه باشد؟ من فکر می‌کنم به رئیس 
دفترش یا آن کسی که این پیشنهاد را بیان 
کرده  خواهد گفت که شماره این فرد را نگه 
دارید و بعدا با وی تماس خواهم گرفت. اما 
فردای همان روز فردی می‌آید و به آقای زاکانی 
پیشنهاد طرحی را می‌دهد مثلا در پارک‌ها 
محلی برای خطابه و ارشاد مردم ایجاد کنیم یا 

مکانی را مانند تریبون درست 
کنیم تا افراد ژشت تربیون 
بروند و مردم را هدایت کنند!. 
آقای‌زاکانی این پیشنهاد را 
سریعا به عنوان یک طرح 
خیلی جالب مورد استقبال 
قرار می‌دهد و آن را به بعد 
موکول نمی‌کند. مقصود من 
این است با توجه به شناختی 
که از آقای زاکانی داریم، خدمات و اقدامات 
ایدئولوژیک در خطی خاص مهم است. مثلا 
اگر شما بگویید کــه سخــنرانی‌های آقایان 
مجتهد شبــستری یا مصطفی ملکیان در 
پــارک‌ها پخش شود، شمــا 
را از اتاق خود بیرون خواهــد 
کــرد. اما اگر شما بگویید 
ســخنرانی  مثال  بــرای 
یــک هــم طیف و هم‌فکر 
خــودش را پخش کنیــم، 
قرار  استقبالش  مورد 
می‌گیرید. آقای زاکانی در 
هر جای دیگری که حضور 
داشته مقدم بر هر امر دیگری 
برایش ایدئولوژی مهم و به 
دنبال اشاعه آن خواهد بود. 
همچنین به یاد دارید  او در 
دوران مناظره های انتخابات 
ریاست جمهوری با چه لحنی 
با آقایان همتی و مهرعلیزاده 
صحبت می‌کرد. واقعیت امر 

این است که وی احترامی به رقیب نمی‌گذاشت 
و این رفتارهای آقای زاکانی باعث تعجب است، 
چرا که از او به عنوان پزشک انتظار رعایت 
منش اجتماعی می‌رود اما رعایت این امور 
در مناظره‌ها تنها مولفه‌هایی بود که در آقای 

زاکانی به هیچ وجه دیده نشد.  
 اکنون برخی اصـولگرایان دلواپس مانند رسایی از 
زیر پا گذاشتن قانون با هدف شهردار شدن زاکانی انتقاد 
می‌کنند و انتخاب او را خلاف قانون می‌دانند. نظر شما 

چیست؟ 
در مورد این امور علم و اطلاعی ندارم اما می‌دانم که تصمیماتی 
اتخاذ می‌شود که رعایت قانون در آنها معنایی ندارد. امیال و اراده 

بخشی از صاحبان قدرت است که حرف اول و آخر را می‌زند و قانون 
فرع بر اراده آن‌هاست. مشخص است که همین‌ها می‌خواهند آقای 
زاکانی شهردار باشد و چندان برایشان مهم نیست که شرایط وی با 
شرایط مندرج در آیین نامه انتخاب شهردار مانند سوابق، تجربیات 
و تحصیلات همخوانی ندارد. انتخابات ریاست جمهوری 1400 را 
خاطرتان هست که آقایان علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری را رد 
صلاحیت شدند. باید توضیح داده شود که علت ردصلاحیت آقای 
لاریجانی چه بوده و چه ادله قانونی برای این تصمیم وجود داشته 
است. در چنین فضایی به من می‌گویید آئین‌نامه، قوانین و مقررات 
انتخاب شهردار از سوی شورای شهر چه می‌گوید؟ به نظر من این 
سوال یک طنز است. برخی مواقع قانون معنای اراده برخی افراد 
خاص را دارد. وقتی من می‌دانم اراده‌ای برخی در جامعه تعیین 
کننده است به عنوان نمونه مشخص می‌کند چه فردی شهردار 
شد، تاکید به بررسی قانونی انتصاب زاکانی اثری ندارد و مته به 
خشخاش گذاشتن است. تنها آئین‌نامه که اهمیت دارد اراده برخی 

صاحبان نفوذ و قدرت است. 
چه  زاکانی  شدن  شهردار  تاییــد  صورت  در   
سرنوشتی برای تهران متصور هــستید؟ آیا تصور 

روزهای خوب و شیرین دارید؟ 
نه متاسفانه. آقای زاکانی که جای خود دارند، آقای قالیباف 
هم که اصولگراست و به اندازه زاکانی تند نیست، در طی 12 سال 
ریاست در شهرداری تهران مسائل زیادی 
برای پایتخت رقم خورد. یکی موارد افزایش 
بیش از حد تعداد کارکنان شهرداری بود. 
پرسنل شهرداری قبل از حدود 30هزار نفر به 
70 هزار نفر رسید. نیاز است تحقیق وسیعی 
انجام شود تا مشخص کند تخصص حدود 40 
هزار نفری که در زمان آقای قالباف استخدام 
شدند، چه بوده، برای چه استخدام شدند و 
کدام خدمات شهری نیاز به وجود آنها داشت. 
نکته دوم مربوط به بدهی‌های شهرداری است 
که باز هم عددی مشابه عدد کارکنان دارد. 
قبل از شهرداری اصولگرایان کل بدهی‌های 
شهرداری زیر 40هزار میلیارد تومان بود و 
در طی 12 سال این بدهی‌ها به بالای 70هزار 
میلیارد تومان رسید. این اعداد و ارقام هم از 
سوی آقای حناچی در دورانی که شهردار 

بودند، ارائه شد. 
 آیا فکر می‌کنید این وضعیت در زمان 

آقای زاکانی تکرار خواهد شد؟ 
 نه تنها تکرار، بلکه بدتر هم خواهد شد. 
درست است که منظما لیست حقوق پرداختی 
شهرداری به طرز وحشتناکی افزایش یافته بود 
اما آقای قالیباف مسائل را رعایت می‌کردند که 
آقای زاکانی به هیچ یک از این امور توجه نداشته 
و نخواهد داشت. متاسفانه عقبه وی نیرومندتر 
است و کسانی که از وی حمایت می‌کنند و وی 
را نامزد ریاست جمهوری و حالا هم شهردار 
کرده‌اند، قدرتمند هستند. به نظرم زاکانی وضع 
شهر را از شرایط فعلی هم تنزل خواهد داد. علاوه 
بر این آقای زاکانی چه تجربه و چه تخصصی در 
امور شهری دارند؟ یعنی واقعا برای آقای زاکانی فضای سبز، حمل 
و نقل عمومی و مسائل محیط زیست اهمیت داشته و دارد؟ کسی 
می‌تواند موارد اهمیت مسائل شهری و محیط زیست برای آقای 
زاکانی را در چند دهه پس از جنگ نشان دهد؟ متاسفانه شهرداری 
و اداره شهر تهران همواره یک فرمول خاص به نام فروش شهر تهران 
داشته است. متاسفانه شهرداران قبل از حناچی، شهر را تحت عنوان 
تراکم می‌فروختند و با درآمد حاصل از آن،  شهر را اداره می‌کردند. 
این امر اسفناک است و روند فروش شهر، تراکم فروشی و فضا 
فروشی در زمان زاکانی دوباره شروع خواهد شد. آن‌هایی که برای 
مسائل زیست محیطی و فضای سبز ارزش قائل بودند هم در نهایت 
شهر فروش شدند چه رسد به ایشان. با توجه به پیشینه و اهمیت 

ایدئولوژی در نظر شهردار، واقعا باید به حال شهر تهران گریست.

آرمان ملی- نرگس کارخانه‌ای: این روزها انتخاب شهردار تهران به موضوع پیچیده‌ای تبدیل شده است. علیرضا زاکانی که پیشتر کاندیدای ریاست جمهوری بود، برای 
تصدی این مسئولیت معرفی شد اما ظاهرا او به‌سادگی بر کرسی بهشت نخواهد نشست. پیش‌تر صادق زیباکلام در طی توئیتی آورده بود انتصاب آقای زاکانی برای شهر تهران 
حتی اصولگرایان معتدل و میانه‌رو را هم بهت‌زده کرده است. باید بررسی شود که علل اصلی چیست که فردی این چنین مخالفان بسیاری از تمام جریانات برای شهردار شدن 
دارد و سرنوشت تهران با شهرداری یک اصولگرای دلواپس به نام زاکانی چه خواهد شد. در این راستا صادق زیباکلام استاد دانشگاه با »آرمان‌ملی« به گفت‌وگو پرداخت که 

در ادامه می‌خوانید.  

صادق زیباکلام در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

 محیط زيست شهر مهم‌تر 
از سياسي شدن نيست؟

   باید به‌حال تهران با مدیریت اصولگرایان گریست 
   مدیریت غیرتخصصی مشکلات تهران را پیچیده می‌کند

ادامه از صفحه اول/   درک و شناخت اولویت‌های جامعه سخت نیست تا هنگامی 
که سیاست‌های داخلی در راستای تامین رضایت‌عمومی نباشد؛ هر چقدر هم که در 
زمینه سیاست‌خارجی به اصطلاح خودشان موفقیت‌آمیز عملکرد داشته باشند، اما چنین 
موفقیت‌هایی در نگاه مردم قابل قبول نخواهد بود! بر همین اساس باید پذیرفت دنیای درون، 
دنیای بیرون را می‌سازد! و این نکته‌ای‌ست که باید سرفصل ادبیات ذهنی مسئولان قرار بگیرد. 
رضایت عمومی یکی از تعاریف منافع ملی‌است، حکمرانان باید بپذیرند که منافع ملی معنی 
و مفهوم گسترده‌ای پیدا کرده است به‌عنوان مثال آمار مرگ‌و‌میر این روزهای مملکت در 
خصوص بحران کرونا به نوعی منافع ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ لذا عدم واکسیناسیون 
عمومی، کمبود دارو و سرم، گرانی دارو و درمان، کمبود تخت در بیمارستان‌ها، صف‌های 

بلند برای دریافت دارو، بازار سیاه دارو، بحران آب و برق، خشکسالی و از این دست موضوعات 
هم ارتباطی مستقیم با منافع ملی دارد؛ بنابراین مسئولان باید در قبال هر‌گونه نقص و 
کاستی و مشکلات اینچنینی احساس مسئولیت داشته باشند. باید عملکرد تصمیم‌سازان 
و تصمیم‌گیران به گونه‌ای باشد که مردم احساس برنده بودن کنند .متاسفانه باید پذیرفت 
شرایط موجود احساس برنده بودن و پیروزی به  اکثریت ملت نمی‌دهد! بنابراین حکمرانان 
هوشمند و سیاست‌شناس عملکرد‌شان به گونه‌ای‌ست تا جوامع‌شان نیز احساس برُد کنند 
و به تعبیری رابطه حکمرانان با ملت‌های‌شان باید برُد-برُد باشد. اگر جامعه‌ای احساس کند 
رابطه‌شان با مسئولان بر اساس فضای برُد- باخت تعریف داشته باشد، آن جامعه بیمار است و 
روز‌به‌روز در اذهان‌ چنین جامعه‌ای عصبانیت، خشم و کینه انباشت می‌شود!  گاه تصمیم‌سازی 
و تصمیم‌گیری حکمرانان منافعی برای ملت ندارد و به تعبیری در فضای منافع ملی معنی و 
مفهوم نمی‌شود، چرا که در چنین کشورهایی منافع ملی به منافع شخصی و جریانی تقلیل 

پیدا کرده است.

جان مردم شوخی‌بردار نیست!

عکس : آرمان ملی / فاطمه فتاحی


